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  ترجمه متن
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كه او احسـاس كنـد. پـس     هايش به خارج از قطار شده بدون اين در اين هنگام گاندي لبخند زد چرا كه ديد آن پرش سبب افتادن يكي از كفش
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 جملـه  ، حالـت ها منادا و مضاف است. در ساير گزينه» رب«، در اين گزينه لذا ،)ه شدن بر دشمنان نيازمنديمبه ياري تو در چير ،ما اي پروردگارِ(

نقـش  » رب«ندارد و  وجود نيز منادا لذا است؛ نگرفته رقرا خطاب مورد كسي مخاطب وجود ندارد و هو ضمير يا فعلي از صيغ است غائب و خبري
  )متوسط) (قواعدـ پنجم (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس مبتدا را دارد. 

» و المواطنـون  مقالـة أحـد،  « هـا  ،لذا حصـر داريـم. در سـاير گزينـه    منه محذوف است و جمله منفي است ـ در اين گزينه مستثني» 3«گزينه  - 25

 )متوسط) (قواعدـ سوم (طاهري) (پايه دوازدهم ـ درس  حصر نداريم. لذا، منه هستند مستثني

  

 

 

 

  


